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  داريجايِ تاجبرداري بهتاج

  
  محسن خلیلی

  
  

؛ جدایی، آمیزش، جدایی)؛ بندهشن (آفرینش) گومیچشن (آمیزش) ویچارشن (جدایی  
.است رزمهمیشه  ؛نبرد استمداوم ؛ جنگ استپیوسته ؛ آمیختگیي پرتباهیِ دوره؛ اکنون، دوران میانه است  

.ایمي تباهی شدهچرخهگرفتارِ ؛ چرخ است و چرخ است و چرخ؛ روشنایی با تاریکی؛ خیر با شرنیکی با بدي؛   
 اهورادربند را. کردند جنگکاش، رها می؛ ایمو فرسودهخسته  ،اهریمن / نبرد  

   .خدایانِ نبرد! بگذارید پایان بگیردگومیچشن و آغاز شود ویچارشن
           
  چیست؟ مسأله     

وزمان، گلایه داریم. از گردش روزگار شاکی هستیم. از زمین چیز.مان خوب نیسـت. ناخشنودي داریم از همه اوضـاع 
ــش ــت پرس جاســت. ها کبدبختی يدانیم ریشــهبختی را ببینیم. نمیتوانیم روي خوشکه چرا ما نمیمان این شــده اس

قاجار،  ارروزگنسبت به  مان،و مصائب مسـائل  گویند کهگر میهمه به همدیها، چیسـت.  ي نارضـایتی دانیم ریشـه نمی
بیگ و ي ابراهیمنامهاگر سیاحت ها.و درجازدن هانشدنو همان انجام هاحلها و راهه اسـت؛ همان پرسش تفاوت نکرد

ــفخان و کتابِ یک کلمهي قانون میرزاملکمروزنامه را  زادهجمالمحمدعلی و خلقیات ما ایرانیانِ  خاني میرزایوسـ
 ربریم نوشـتاري است متعلق به همین عص ها و تاریخ انتشـار را حذف کنند، گمان می مان بگذارند و نام نویسـنده جلوي

ــنه  هـا. درمـان  و همین جـا؛ بـا همـان دردهـا و     گویا، فرق چرخید. ازاین هم میچرخد که پیشاي میدر بر همـان پاشـ
ــاس می زنیم وچرا درجـا می  ایم.نکرده ــیر جاي کار مییـک چرخیم؟ می دور خود کـه داریم  کنیماحسـ لنگد. تقصـ

؟ یمرا بچســب چه کســیي یقه خطاب؟ چنگیزخان؟ محمود افغان؟ صــدام حســین؟اســکندر مقدونی؟ عمربن کیســت؟
و ...  المللنظام بین ،مذهب داري،روشـنفکران، روحانیان، نخبگان، پادشاهان، رهبران، نظام سرمایه ، هات، حکوممردم
    یک مقصرند؟کدام

ها نیسـت؛ بسیار دوردست است و در  همین نزدیکیدر ي درد و درمان، ، جنس دیگري دارد. ریشـه پاسـخِ نگارنده      
است و از جنسِ اکنون نیست. اگر هم درد و هم درمان، دوردست باشد و در دسترس  از سنخِ اسطورهدسـترس نیست.  

  که درد هست و درمان نیست.این نیست نباشد، حاصلش جز
  

                                                             
  ) استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهدkhalilim@um.ac.ir(  



  مقدمه      
 در چنگ کمابیشمحتوايِ نوشتار را مضمون و دانسـتم چه بگذارم.  ي عنوانِ نوشـتار، بسـیار اندیشـیدم. نمی   درباره     

    ها، به ذهنم رسید:گذاري، سرگردان بودم. مانده بودم چه بگذارم. نخست، این عنوانم؛ ولی، در عنوانداشت
چنگالِ ققنوس. راهی به رهایی از      ُگستَجققنوس، رهاکن ما را.ک      ایم.خاکسترنشینْ ققنوس شده  
ققنوس.چرخه ي ناتمام و بختک      غلتان و ي ناتمامچرخه سنگ.      .خاکسترنشینِ تاریخ درازدامن  

 پایانِ هرزروي و بیهودگی.ي بیچرخه         ققنوسِهرزه چرخان به خاکسترِ سیاه نشانده است ما را.پیوسته   
.همکاريِ اهورا/اهریمن در خاکسترکردنِ ما  

، بهبهانیسیمین  سازمت وطنِدوباره می و شعر حسین پژمان بختیاري زمینِي ایرانآغاز نوشـتن، چامه  گرچه، از     
ــم وحالی میام جاري بود و حسدر حافظه ــم بند می مییافتم و تَرچش ــدم و نفس دم دا، بهي ماآمد، ولی مولاناي همهش

  :خطاست نوشتارم گرفتارِ دانم؛ گرچه، میرسید که بنویسمی
 سوي تو چندین جفاسوي او چندان وفا زینزان/  اي در عذر آن تقصیرهااي دل چه اندیشیده

 سوي تو چندین خطانعم زینسوي او چندان زان/  وکمسو خلاف و بیشسوي او چندان کرم زینزان

 سوي او چندان کشش چندان چشش چندان عطازان/  سوي تو چندین حسد چندین خیال و ظن بدزین

  هایا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب/  سو کشان با ناخوشانسو کشان سوي خوشان واناین
  

                                                             
  سرا را دوست دارممن این ویران/  سرا نیستاگر ایران به جز ویران  
 ها را دوست دارممن این افسانه/ رنگ استاگر تاریخ ِ ما افسانه 

  نوا را دوست دارمومن این ناي/ گداز استنواي ِ ناي ِ ما گر جان
 وهوا را دوست دارممن این آب/ نشین نیستَش دلو هواياگر آب

   پا را دوست دارممن این فرسوده/ َشبه شوق ِ خار ِ صحراهاي ِ خشک
 سما را دوست دارممن این روشن/ زمین را خواهم از جانکشمن این دل

  من این زورآزما را دوست دارم/ اگر بر من ز ایرانی رود زور
  شما را دوست دارم من اي مردم/ اگر پاك دامانیداگر آلوده

 زنم اگرچه با استخوان خویشستون به سقف تو می/  سازمت وطن! اگرچه با خشت جان خویشدوباره می  
  شویم از تو خون به سیل اشک روان خویشدوباره می/ بویم از تو گل به میل نسل جوان تودوباره می

  زنم ز آبی آسمان خویشبه شعر خود رنگ می/رودسیاهی از خانه می دوباره یک روز روشنا
  چنان خویشآن يز نعره که بردرم قلب اهرمن/  ام به گور خود خواهم ایستاداگرچه صدساله مرده

  امتحان خویش يبخشدم شکوه به عرصهچو کوه می/  کسی که عظم رمیم را انشاکند به لطف
  کنم کنار نوباوگان خویشنی آغاز میجوا/   اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود

  چو برگشایم دهان خویش شود هر کلام دلکه جان /  کنمبدان روش ساز می الوطن ز شوقحدیث حب
  ز گرمی دودمان خویش گمان ندارم به کاهشی/  اشجاست کز تاب شعلههنوز در سینه آتشی به

  اگرچه بیش از توان خویش سازمت به جاندوباره می/  خون نشستاگرچه شعرم به بخشیم تواندوباره می
  



  ي ایرانمسأله     
ــت؛ چندین       ــده اس ــایرانِ ما گرفتار ش ــت. و، همه هم بهوچندس ــته، در لبهدانیم که بهخوبی میال اس ي طرزي پیوس

مانیم و از پابرجا می و شویممیکه از سقوط و زوال، رها . درسـت اسـت  یابیممیو دوباره نجات  گیریممیپرتگاه قرار 
ــتر خویش ــویم و هیچدوباره بلند می ،خاکسـ ــمحل نمینمیازبین گاهشـ ــویمرویم و مضـ ــرگردان  ،ولی ؛شـ مداوم سـ

اي را ؛ مداوم ناخشــنودیم و اندوه گذشــتهي روزگار، صــداي غرولندمان، بلند اســتایم و همیشــهایم. راه را نیافتهمانده
ــت خودمان به امید ریم که خودمان بهوخمی ــتدسـ ــعِ بهتر خرابش کردهیافتن به دسـ م آن که بدانینایم، بدون آوضـ

و پوچ (که تاریخ و جغرافیا دسـت از سرمان بردارند و برویم پی   شـویم نه هیچ می هایی دارد.وضـع بهتر، چه خصـلت  
نه . مان)کشــیدن، منفعتی داشــته اسـت براي شــویم و پر (که بدانیم در این تاریخ و جغرافیانفسمی و نه هسـت  کارمان)

ــتـه   ــنود یم و نه از حالِ خوداایم و چه کردهکنیم که چه بودهي خودمـان را قبول می گـذشـ اي امید آیندهیم. و، بهخشـ
 هم و نه گذشته/ نه حال/ نه آیندهاین وضعیت ایم. ساختهبرمان، هايو خیال و فقط در آرزوها شـناسـیم  هسـتیم که نمی 

ــته/هم حال/ هم آینده ــت همهگذش ــرگردان کرده اس ــت یادمانهي ما را. ، س ــده اس ــتالژیک همراه ش ــوگ  ي نوس با س
    یک نساخته است.ارهاي کمچیزي جز تکر که تراژیک

  
  ي مسألهریشه      
ــت؛ میمی      ــتر می گویند ایران همچون ققنوس اسـ ــوزد، خاکسـ ــود، دوباره از سـ ی خیزد و همانجاي خود برمیشـ
به چه دردمان خورده است؟ هی بسوزیم و دوباره  بودنشـود که از قبل بود. که چه شود؟ چه سودي دارد؟ ققنوس می

ناناپذیر فگویند که میکه ؟ الّا اینتاجِ گلی بر ســرمان زده اســت ایم، برخیزیم چه ل بودهاز خاکســتر، همانی که از قب
ــده ــود؟ ، چه میتغییر و بهبود ، تکلیف؛ ولیایمایم و پـابرجـامانده  شـ  تبختر و( مرغی نادر و تنها ،ققنوس گویندمیشـ

ــت) اغرور هم داریم: هم کمیـابیم و هم فقط ماییم که تنهاییم  ــنمان را رتکلیف( که نه جفتی دارد و نه زایشسـ  وشـ
ــطورهکرده ــتاند این اس ــنه می  ها: همین اس ــت، در بر یک پاش ــی در کار نیس ــت؛ زایش ــال )چرخدکه هس . هر هزارس
دون غرور و سرمستی ب( خواند و از آواز خویشاید و آواز برمیگش ـاي بزرگ و انبوه از هیزم، بال میبار، بر تودهیک

آید و سرِ شوق می )که بداند و تصـور کند و بپذیرد که صـداي دیگري هم هست و نوا و آهنگ دیگري هم هست  آن
ــی می ــوزد و با ســوختن در آتش و مرغِ آوازخوان در آتش می گیردگُر می ،افروزد و آتشبه منقار خویش، آتش  ،س

ققنوسی  ،ي خاکسترشوندهي ققنوسِ سوزندهبیضهسـوزد و از خاکسـتر   آید که در آتش میی زان پرنده پدید میتخم
ا مرگی خوش«و  دوباره روز از نو، روزي از نو و همانی که بودیمدوباره بشویم که بسـوزیم و  اینشـود.  دیگر متولد می

س ایرانی، ققنو کرده اســت.دربندمان درمانده و قبول کنیم که گرفتارمان نکرده اســت؟  ،»دگر با آرزوي زایشــی دگر
ــت. زاینده ــده اس ــیزیفوس ایرانی ش ــطوره و جغرافیايي هرزرويِ برآمده از در چرخه ي س ــیر و  تاریخ و اس ایران، اس

   ایم.  هایم. گرفتارِ سنگ غلتان گشتشده زنجیردر



صمیم به کرد. زئوس، تي خدایان را فاش میها بود که نقشهانسـان گرترینِ هاي یونانی، سـیزیفوس، حیله در افسـانه      
رت و به پایش زنجیرهاي محکمی بســت و قد ي مرگ را شــکســت دادکشـتنِ ســیزیفوس گرفت. ســیزیفوس، فرشـته  

ــت. ولی در کش  ــکسـ ــد و دچار مجازاتی  وقوسمرگ را درهم شـ ــیزیفوس به دنیاي مردگان برده شـ هاي بعدي، سـ
اي لحظه ،شهاي بغلتاند و همیبایست سنگی بزرگ را بر روي شیبی ناهموار تا بالاي قلهفوس میناك شد؛ سیزیدهشت

 کرد.بایســت کارش را از ابتدا، آغاز میشــد و او، میکه به پایان مســیر برســد، ســنگ از دســتش خارج میبیش از آن
ــان حملِ ناکامِ یک تخته ــنگ بزرگ تا بالاي یک بلندي، نش ــتگر تنبیه و مجاس ــی که ناك بود براي کزاتی وحش س

کردنِ گستاخانه بر این باور بود که در زیرکی و فراست از زئوس، پیشی گرفته است. زئوس، زیرکی خود را در طلسم
حاصل شی بیو از این راه، سیزیفوس به تلا سنگی قرار داد تا قبل از رسیدن به قله، دوباره به پایین بغلتدصـخره و تخته 

  سیزیفوس، نماد بارزِ ابزورد است. تکرار و ملال و پوچیِ کارِدور و چار شد؛ یک ناکامی ابدي. پایان دو بی
ز ا؛ اما، از بخت بد، ســیزیفوس ایرانی، همچنان داردالبته، و  ، ســیزیفوسِ خودش را داشــته اســتنیزجماعت ایرانی     

رد خیر و بند نبگرفتار نموده اســت. گذشــته را در ي خوداي دوردســت را، در تلهگذشــته تا اکنون و از اکنون تا آینده
اي که خواهد آمد، گره زده آیندهي است و به بردباري درباره ده است؛ حال را، در بند گذشته کردهروشمار آشـرّ، به 

، اما ».یدکه بدو باشد ایرانیان را ام« ؛و نوید، واگذاشـته اسـت   و بشـارت  را هم به وعده و انتظار و مژده اسـت؛ و، آینده 
رانیان، که ایاکنون، حالتی است». آید فرودمی ،هاست/گرچه هر سالم بهتر از پاردهم خود را نوید سـال بهتر، سال می«

دایی، گنج در گ«که ؛ درست استي نامعلومو در تکاپوي دستیابی به آینده ي خوداند و اسـیر گذشـته  سـرگشـته شـده   
  .»یار مهیا نشود یار کجاستو مطرب و می جمله مهیاست ولی/ عیش بی ساقی«، ، امااندداشته» دستسلطانی به

ــترهي زروان، خداي زماني باورهاي زروانی، اهورامزدا و اهریمن، هردو زادهبرپایه      این دو  نبرد ياند. جهان، گسـ
ــت در پایان جهان.   ــرانجام نبرد، چیرگی اهورامزدا اس ــت. س دار و ها و داار نیکوییاهورا، آفریدگنیروي نیک و بد اس

که روشنی  سپنتامینواهوراي مینو، پلیدي اسـت و ناپاکی که در نبرد با  اهریمن یا انگرهي هسـتی اسـت.   پروردگار همه
ــت می  ــود.خورد و دنیا، پر از پاکی و روشــنایی و نور میاســت و خیر، شــکس آخرین جنگ بین اهورامزدا (خداي  ش

ــور میگیرد که انســاناي درمیمانهنیکی) و اهریمن (خداي بدي) در ز ــوند؛ ها، در غارت و چپاول و ویرانی، محص ش
ــتآن ــر فرامیگاه اس ــمان به که نبرد آخرزمان و روز محش ــد و خداوند بزرگ از آس ید و وارد جنگ با آزمین میرس
ــود. در این نبرد، خداي بدي که تاراجخدایان میبی ــت ها بودهي نیکیکنندهش ــنایی و خوبی را برو نور و  اس باد روش

داي فساد و س از غلبه بر خپ شود.ي زمین، پراکنده است، نابود میو فسـاد و فاجعه و مصیبت را بر سراسر گستره  داده
ان شــود که همگآید؛ زندگیِ آرمانیِ بدون جنگ و دعوایی پدیدار میوجود میمانند بهنورانی و بهشــت یجهان بدي،

ــحبت ــته با خداي خود در اتحاد خواهند بود و در می در آن، به یک زبان ص ــت و پیوس کنند و یک آیین خواهند داش
ــپنتایی، پدید آمده بود ه ازجهانی کبر این پایه، زندگانی و  خدمت خداي خود خواهند زیســـت. لی بر و نیکویی و سـ



 یر/نبرد میانِ خي (ر و دایرهاثر جنگ و جهل و فسـاد و مصـیبت و فاجعه و بلايِ خداي شرّ و بدي و تاریکی، دچار دو  
ظلمت،  ر/، نوزیبا /زشــت، بد /خوب، نباید /باید، نیســت /هســت، ناهمگونی /همگونی، پایان /آغازبدي،  شـر، نیکی/ 
شود و گیرد و نیروي روشـنایی و خیر و نور و نیکی و خوبی و صلح، پیروز می ) شـده بود، پایان می تاریکی روشـنایی/ 

ــود که در آن، یکطولی، میدنیا، وارد یک زندگیِ  ــت و دیگر، نبردي میان  ش ــره خیر و برکت و نیکی، حاکم اس س
ــم   ظلمـت و نور درنمی  ــت کـه با نبرد خصـ ــتآلود، حذف گردد. گیرد؛ زیرا، دیگر تـاریکی و ظلمتی نیسـ گاه در دسـ

عیت یکی، هردو، در موقي مانوي، نبرد نور و تاریکی، جایگاه مرکزي دارد؛ ولی، هم روشنایی و هم تارشناسانههستی
ــتی  غیرارادي و منفعل ،و حرکت ــتگاه هس ــت. ولی در دس ــان اند و نور، ناتوان و مغلوب و مقهورِ تاریکی اس ــناس ي هش

گی و ، چیرسببمزدك، نور آگاه اسـت و تاریکی، کور؛ حرکت نور ارادي و حرکت تاریکی، غیرارادي است. زین 
ــت و غلبه و  ــته اس ــت. حال، در کیش مزدك، پیدایش و  پیروزي نور، قطعی و بایس برتريِ تاریکی، گذرا و اتفاقی اس

ــت ــه گام رخ میآفرینش جهان مادي و تداخل نور و تاریکی، یک امر اتفاقی و گذرا اس ــت، که در س دهد. گام نخس
ــت  ــن اس ــتقل و جداي بندهش ــتند و هرکدام، وجودي مس ام گ ازهم دارند.که در آن، نور و تاریکی با هم، آمیخته نیس

ــت چگومی دوم، ــن اس ــته، با همدیگر میکه در آن، نور و تاریکی، با یکدیگر درمیش جنگند. آمیزند و در نبردي پیوس
 شـوند و روشنایی بر که در آن، نور و تاریکی، پس از نبردهاي نهایی، از همدیگر جدا میگام سـوم، ویچارشـن اسـت   

ــته هاي فردي در این میان، کناکنش یابد.ظلمت غلبه می ــت با نبرد پیوس ــرش ــنایو اجتماعیِ جامعه نیز، همس ی/ ي روش
شت و سـرشـته به سرنو   یابدایی نیز، جنسـی از این سـنخ می  روفرمان ورزي وسـیاسـت  میان، گردد؛ و، زانتاریکی، می

  شود.نبردآلود خیر و شر می
که با و این اهورامزدا بوده است رفتهمیشـمار  ي ایران باسـتان، شـاهنشـاهی، عطیه و موهبتی اهورایی، به   در اندیشـه      

 بودهیرقرار مگزیده اسـت. پادشـاهیِ شـاهنشاه نیز تا زمانی ب   اسـتواري بر فرّ شـاهی (خورنه/ خورنو) شـاهنشـاه را برمی    
ي هعنوان سایشد فرهّ ایزدي برقرار بماند و او همچنان بها، سبب میاهور که اهورا از وي خشـنود باشد؛ خشنوديِ اسـت 

ــد. فرّ، نوري از نورِ ایزد     ، از تافتمیایزدي و اهورایی، کـه بـه قلـب هرکس که     بودو فروغی  بوداهورا پـابرجـا بـاشـ
ــپنتایی/ایزدي، بریافتمیو برتري  رفتمیهمگنـان، بالاتر   تافت، که می هرکس . پرتوِ فروغ الهی/اهورایی/مینوي/سـ

گستر سایشکه آشد. چنین پادشاهی از پرتوِ روشناییِ اهورایی استوتاج و افسر و دیهیم پادشاهی میي تختشـایسته 
ــمار میبـه و دادگر  و کامیاب. پس، فرّ و فرهّ، پرتو و فروغی  بود چیره و همواره بود، در کمالِ نفس و روح و رفتشـ

 بخش که بدونِ آن، احتشـــام واي بود از لطف دادارِ هســتی بخشــید؛ نشــانه  دگان خود میبود که اهورامزدا، به برگزی
روایی شد. از برکت نور و فروغِ پروردگار بود که شاه، فرمانکس، راسـت نمی فخامت و شـکوه پادشـاهی بر تنِ هیچ  

رّه شد و چون، ف، از ایشان دور میدخوتافت و فرهّ، خودبهمحضِ ناسـپاسـی نیز، هورمزد از وي، روي برمی  کرد و بهمی
ــد، بخت و برکت از وي برمیایزدي از کســی دور می ــاهی فرومیش  برخورداري از فرّ ایزدي، افتاد.گشــت و از پادش



ي ایی که برپایههچه، پادشـاه از شـایستگی  ؛ چنانشـت دیشـه و کارکرد پادشـاه دا  به ان و بسـتگی  بودهمیشـگی ن  يامتیاز
ــت، رویگردان  عنوانِ موهبتی الهی و عطیهها، فرّ بهآن ــده اسـ ــیده شـ ــدمیاي ایزدي، بدو بخشـ ، فرّ نیز از او، روي شـ

گري کرد و یا دچار بیدادشــد. اگر پادشــاه، ادعاي خدایی میخود، ازو گرفته میو فروغِ پروردگار، خودبه فتتابرمی
شمار هباستوار بر نظم الهی و مشیت خداوند  شتکه آنچه پادشاه دادرست است داد.فرهّ ایزدي را ازدست می شـد، می
ــت خداوند  آمدمی ــاهی به فردي خاص، اعطا میبودو این خواسـ ــد؛ ولی، چون جهان منظم و همگون که مقام شـ شـ

جانب هرکس که باشـــد حتی شـــاه، مجازات ي پروردگار، ازشـــدهاســـت، تجاوز از نظم کیهانی و چارچوبِ آفریده
گرفتنش، واین داســتانِ فرهّ ایزدي و بودونبودش و دادن .بودرفتنِ فروغ و فرّ ایزدي که همانا، ازدســت شــتســنگین دا

آور، انواعِ کارکردهاي موجود در اجتماع را (از سـیاست و مذهب  نحوي شـگفت هنوز در تاریخ ایران ادامه دارد و به
  برگردیم بر سرِ مطلب. ته تا تربیت و اخلاق و مدنیت) اسیر و دربند خود نموده است.و اقتصاد گرف

  
     ي ایرانمسأله دستآمد     
ــت که یک فرماني الهی، اما، عنوان موهبـت و عطیه در چـارچوبِ تلقیِ فرهّ ایزدي بـه        ا، رودرواقعیت، امکان داشـ

گاه مردم ي کشــور را نداشــته باشــد و آنباشــد و یا تدبیر و درایت ادارهکفایت زمامداري نداشــته باشــد و یا ســتمگر 
بایسـت براي تمردّ و شورش و مقاومت و عصیان  ي فرهّ ایزدي مینظریه ند.ه باش ـاي جز عصـیان و شـورش نداشـت   چاره

ــت. مردم، توجیهی می ــاه ي نظریهچنان توجیهی با داش ــتنِ فروغ ایزدي از پادش  ــفروزکفا و یا بازگش ــتنِ ش  فرهّ اههش
ي فرهّ ایزدي، شــاه داراي فروغ و پرتوِ پروردگار اســت و تنها د. چون، مطابق با مضــمون نظریهشــ، فراهم میرا ایزدي

یک تواند فرهّ و فروغ خود را از پادشاه بگیرد؛ و، مردم (هیچکه میدربرابر خداوند مسئول است و تنها آفریدگار است
ــراف و نجبا و  ، بنـابراین،  تواننـد او را عزل کننـد  نمیاز افراد و طبقـات جـامعـه)     ــورش کردند و اگر اشـ اگر مردم شـ

ت فرهً ازاین، بایســپیشکه منطقی اسـت  ،دند و اگر در این شـورش و عصـیان، پیروز شـدند، پس   نمونخبگان، عصـیان  
رده باشد بایست پادشاه را خلع کاز سربرتافتنِ مردم از امر شاه، رفته باشـد؛ یعنی، خداوند، پیش ایزدي پادشـاه ازدسـت  

    تا شورشِ مردم، در راستاي نظم کیهانی (اشه) قرار گیرد.
جامعه، نه نصب شـهریار)   امیر/ شـاهنشـاه/   خدیو/ ملک/ والی/ سـلطان/  ولی/ حاکم/ رواي (پادشـاه/ فرماندرواقع،      
وخو و منش و رفتار و وقت خود. این مرام و خلقخود، و منعزل است در وقت شـود و نه عزل؛ او منصـوب است به  می

که نه بشـود خودخواسته (یعنی مردم و تمام طبقات جامعه) کسی را براي سرپرستی  کردار (هرچه که نامش بگذاریم) 
معه را اهبر جاو راهبري جامعه، برگزینند و او را نصـب کنند و سـپس خودخواسـته (یعنی همان مردمان و کسانی که ر   

ــگفتي حکمروایی را به، قاعدهعزل کنندبرکنار و روا را، برگزیـدنـد) فرمان   خود  يآور در دام و تور و تلهنحوي شـ
رشت س ـ ياحاله بران را ازمیان برده اسـت. روا و فرماني میان فرمانهاي اخلاقی رابطهگرفتار کرده و بسـیاري از منش 



جماعت، پدیدار ي ایرانیشـده ، این گمان را در ذهنیت تاریخیمداوم اهورا و اهریمن ، به نبردو سـرنوشـت فرهّ ایزدي  
نجامِ موهومِ ســرابیپایانِ بیتابعی از این نبرد  بایســتمی (چه پادشـاه چه رعیت)  که اخلاق فرديو چیره سـاخته اســت 

  د و کار خویش کند.  خویش رانَ ؛ هرکس خرِ، باشدمبهم
ــاه عنوان بهفردي  اي کهدر زمـانه  ، مقـام ثبوت و اثبـات  ي فرهّ ایزديي نظریـه مـایـه  درونمطـابق بـا         زیده برگپادشـ
ي خداوند اســت در زمین براي پاســداري از راســتی و دادگري و اشــه. اما در هنگام شــود، یکی اســت؛ او، نمایندهمی

ناي استوارساختن معفرّ، یکی نیست. اثبات، به رفتنِشـدن و ازدست شـورش و عصـیان علیه پادشـاه، ثبوت و اثبات تیره   
ها ؛ پدیداري که در عالم واقع ثابت اســـت، مقام ثبوت را دارد، ولی این انســـانمعنايِ اســـتواربودناســـت و ثبوت، به
دگار در رفتنِ فروغ پروررســانند. آشــکارشــدنِ موضــوع ازدســت اثبات میپذیرند و بهثبوتی را می هســتند که پدیدارِ

ــخص  ــاه، در نظریهشـ ــد (عزل و برکناري و کنارهپادشـ ــتهي فرهّ ایزدي از طریق هرچه که باشـ ــدنگیري و کشـ و  شـ
وباره که دراهی عقلانی وجود ندارد الا این شـــدن) مشـــکل اثبات ندارد، بلکه مشـــکل ثبوت دارد.فرارکردن و پنهان

ــانس و ...، فرهّ ایزدي   ــاس حدس و گمان و بخت و ش ــت.  گمان بریم که براس ــده اس ــامل کس دیگري ش  چیرگیِ ش
تاریخی دنِ شي شـخصی اللهّی)، مایهظلّ موهبت الهی/ ي خدا/سـایه  (عنایت ایزدي/» فرهّ ایزدي«فرهنگیِ درازآهنگ

 یر/ام شاهنشاه/ خدیو/ ملک/ والی/ سلطان/ ولی/ حاکم/ رواي (پادشاه/سـبب، فرمان قدرت سـیاسـی شـده اسـت. زین    
  روايِ آزادکام است. در دستانِ فرمان ازوکارها،نهاد/ابَرمتن است؛ و دیگرنْهادها/سشهریار) جامعه، ابَر

مطابق با کدام اصولِ  ،شـده قدرت شـخصـی  مشـخص نباشـد   که کنار؛ ایناهریمن، به / ي نبرد مداوم اهورااسـطوره      
ــتانده می ــود، قابل فهم، داده و س ــت و زوال ش ــس بینی کند و قابلیت هرگونه پیشمی مندپیوندهاي درون اجتماع را، س

ــبـه   ــري را میمحـاسـ ــعیت مندي را زایل میزداید و روالگرانه و عقلانی و مطابقِ معیارهاي خرد بشـ گرداند. در وضـ
هاي نگهداشــت قدرت، دوســويِ ماجراي هاي افزایش قدرت و روشهاي کســب قدرت و راهبودنِ شــیوهنامشــخص

ــر مبهم، گیر می   انمطـاع و فرم ـ  روايِقـدرت (فرمـان   ــراسـ  ي فرهّ ایزدي، عینِقاعده .کننـد برِ مطیع) در یـک بـازيِ سـ
سـیاست و اجتماع و فرهنگ و حقوق و اقتصاد و اخلاق را سپرده است به یک بازيِ آسمانیِ   گی اسـت؛ زیرا، دقاعبی

 روا شد وبداند که شاید روزي او فرمان رعیتی اگر نصـب در آسـمان باشـد و عزل هم در آسمان، و اگر، هر    ناشـناس. 
ــاه ــود   و ،پادش ــاید روزي عزل ش ــاهی هم بداند که ش طور کلی، رفتار در اجتماع، به ي، قاعدهو رعیت گردد هر پادش

ــود و برپـایه عوض می ــتی گلیم خود بهمی ي تقدیرِ محضشـ بیرون  داند از آبهر طریق که میافتد که هرکس بایسـ
ا شانس و یا ی ،خدا را چه دیدي ،از این ستون تا آن ستون فرج است ،حالا تا فردا ،کر فردا کنیمفردا شود ف چوکشـد:  

 وجـهــچ هی بــه ، هزار جهد کنی رمقدر است نصیب ا، تقدیر چو سابق است تدبیر چه سود؟ ،دم را غنیمت شمار ،اقبال
ــیر ــی تغیـ ــودنمـ ــد شـ لند/ ببینیم تا این سپهر ب، د ناخدايرجامه برتن داگر  جا که خواهد خداي/بردَ کشتی آن ،رومقـ



ــت آید و گر راحت اي حکیم،بد و نیک هردو ز یزدان بود ،را ارجمندرا خوار دارد کهکه ــبت/ گر رنج پیش  کنم نس
    .کار گیتی همه بر فال نهاده است،کند خدا هااین که غیر به

ــاه (که خودش می      ــت نه فرهّی ایزدي در کار بوده داندپادشـ ــهی خود   اسـ ــب پادشـ و نه فروغِ پروردگار) به منصـ
ــت  ،کـه هرآن  نگردطرزي میبـه  ــت؛ درعین ایندادن امکـان ازدسـ او را  ،روایی، رعیتفرمان کـه در هنگـامِ  آن هسـ

غِ که فرومشخص نیستداند که هرآن، امکان دارد رعیت شـود؛ زیرا،  . پادشـاه می دانداز عالم بالا میشـده  چیندسـت 
که مشــخص نیســت که کی و کجا و چگونه تابد، همچنانروي برمی ،ایزدي کی و کجا و چگونه و به چه دلیل از وي

ــت. رعیت نیز، در این گیرودار گیر می      ــان داده و بدو روي کرده اسـ د؛ کنو بـه چـه دلیـل، فروغ ایزدي بـه او رخ نشـ
اي قابل سنجش و خردورزانه ندارد؛ بنابراین، کدام، معیار و سـنجه دنش، هیچبوبودنش و نه پادشـه داند که نه رعیتمی

 و اندو نه پادشاه اندو هم رعیت افراد در آن واحد، هم پادشاه ،. پسدوپادشـاه ش هم داند که شـاید روزي او  میرعیت 
پادشـاه، نه خصـلت پادشاهی دارد   ي میان رعیت و وهويِ مقدر، رابطههايوانفسـاي محتوم و در این  در این  نه رعیت.

ه اکنون اویی کخصــلت بیمِ ســقوط.  ،امید صــعود هســت و صــعودیافته را ،کرده راو نه ویژگی رعیتی؛ بلکه، ســقوط
ــت ــاه اسـ ــاهیش برقرار میداند تا به(چون نمی پادشـ ــود تركماند) میکی پادشـ ــري و شـ ــتبداد و خودسـ تازي و اسـ

نشــاندن؛ و، ویژگیِ اویی ســیاهخاكباددادن و بهجویی و دودمانْ بهخودســالاري و ســرکوب و انقیادخواهی و اطاعت
خوردن و اطاعت و دگرســري و شــود توســريکه اکنون رعیت اســت (و شــاید روزي فرارســد که پادشــاه گردد) می

    ماندن.وفرصتمجیزگویی و تملقّ و بیمِ مدام و منتظرانتقامدگرسالاري و تسلیم و رقیت و 
ــرخطرناك که برلبه قواعـد و نتیجه       ــراسـ ــتي تیغ و براي بهي این بازي سـ ــورت میدسـ د این گیرآوردنِ تیغ، صـ

  که هردو سويِ رقابت (پادشاه و رعیت) در مقابل هم،  است
ن ماندکند؛ و، رعیت در سکوت، درامانوجو میجست(پادشاه، در سکوت اطاعت رعیت را  ؛کنندسـکوت می الف) 

    جوید).اه را میاز خشم پادش
  جوید؛ و، رعیت، تداوم ایمنی خود را).ي خود را میدارند از وضع کنونی؛ (پادشاه، تداوم سلطهرضایت ب) 
ت، انداختنِ رعینیستیبهدهند؛ (پادشـاه، با مجازات و باج و زندان و ازهسـتی  خود را علیه همدیگر نشـان می  خشـمِ پ) 

ــان می ــازي و و مخفی نوکريگویی و کـاري و دروغ دهـد؛ و، رعیـت، بـا کم   خود را نشـ تملقّ و خواري و پــاچـه سـ
  کند).، خشم خود را کنترل میکردنواقعیتقلب
مانی، ي آســبر، ایمن از خود نیســتند و به یک نازوکرشــمهروا و هم فرمان؛ (هم  فرمانیرند از همدیگرگمی انتقام ت)

رکدام ؛ هآیندهردو، با اغتنام از فرصــت، درصــدد انتقام برمیشــود. پس، پادشــاه و رعیت، شــان تبدیل میســرنوشــت
 افکندکند و رقابت و حسادت و خصومت، میان زیردستان میزنی میهمگمارد و دوبهطریقی. پادشـاه، جاسوس می به

ــود می و، رعیت، ؛بردو کـار را بـا توطئه، پیش می   ــامهدارندهشـ ــخیصِ جهت وزش باد موافي شـ و  قاي تیز براي تشـ



ــتکند و فامیلپروري مینوچـه  ــنابازي درمیخواهی و دوسـ ــازي و بودجهآورد و برنامهوآشـ ــازي میسـ کند و تا سـ
  کند تا شاید روزِ مبادایی دررسد و پادشاه شود).  سازي میدزدد و خودفربهتواند میمی

ــتث)  ــد کنند؛ (پاجویی میفرص ــرورش ــاه، براي تداومِ زمامداري، و، رعیت براي س ــود ن؛ دش ــطبلِچه بش  رییس اص
  ).دیدي بشود خود پادشاه چهدنیا را  یا پادشاه

ــاه و رعیت       پس، هرکس، همزمان و همزاد، دو پرونده دارد؛ یکی، در عالم زبرین و دیگري در عالم زیرین. پادشـ
که فرهّ ایزدي دارد و پرتو الهی در او تشعشع یافته است که، پادشـاه، در همان حالی هم، فرقی ندارند. جالب اینجاسـت 

ز، رعیت نیتکمیل است.  ي سـقوطش، ننگ و عیب دارد که پروندهقدري و قابلیت اطاعت دارد، در همان حال هم، به
ــت، پرونده  بـه  ــترويو کج هاتیلیاقاي دارد پر از بیهمین ترتیـب، تـا رعیت اسـ طور ها؛ ولی، بهکرداريها و نادرسـ

 ــهمزمان، هر رعیتی، در عالم علوي، پرونده ــایس ــتتگیاي دارد مشــحون از ش پس، از ها. ها و نیکیکرداريها و درس
ي ي تاریکی است و دیگري متعلق به عرصهها، دوجور جنسِ همزمان وجود دارد؛ یکی، متعلق به عرصهي انسـان همه

گناه. اگر برکشـــیده شـــد، کار اســـت و هم بیروشـــنایی. تا چه شـــود و چه پیش آید. هرکس، در آن واحد، هم گنه
ــود گفت که بهمی ــلِر ذات و وجود و ژن و طبیعت و چه! از همان آغاز و از ازل، دبه! چهشـ او این همه خوبی و  اصـ

 خبیث! شود گفت که ملعونِنیکی، حضـور مسـتمرّ داشت. همان فرد، اگر به هر دلیلی، سقوط کرد و از فراز افتاد، می  
ــلِ او، همهوجود و ژن و طبیعت و ذات و از همان آغاز و از ازل، در  ــت.   ي بدياص ــتمرّ داش ــور مس ــرهّا، حض ها و ش

ــبب، هیچزین ــت؛ کس، بسـ ــع کنونیِ خود، ایمن نیسـ ــقوط و ادبار و بدبختی.  ر وضـ ترسِ همگانی وجود دارد از سـ
اید ! شــطلبانه وجود دارد، زیرا، گردشِ ایام را چه دیديمنتظرند؛ پس، نوعی امید فرصــتســو، همگان، مترصــد و زان

بیمِ  ؛کند به بیم و امید همزمانفراد جامعه را مبتلا میاهریمن، ا / که رعیت، شــاه شــد. اکنون، آن نبرد همیشــگی اهورا
  آوردن.دستدادن و امید بهازدست

 
  چه باید کرد؟     
ــواري       ــر دشـ ــخن بر سـ ــت ایران راي جامعههایی که هنگامِ سـ ــواره در چنگ خود، گرفتار کرده اسـ ي دچار دشـ

یابی به تتوانِ دساستمرار و انقطاعِ تاریخی، است.  و پیوست زمین، دچارِ گسستایم؛ تاریخِ ایرانآوري شدهشـگفت 
ــام و فخامت و قدمت، برخورداریم و به تاریخِ  هویت یک ــت؛ از احتشـ ــلب نموده اسـ پارچه از تاریخیت ایرانیان را، سـ

ــالـه   ــواريها و دیگرماندگیها و پسنجاريمـا، در رویارویی با نابه کنیم؛ ا، افتخـار می چنـدهزارسـ هايِ گوناگونِ دشـ
ی ایران، نغز گفتن از پیوستگسـبب، سخن آغاز کرد. زیندانیم که از کجا بایسـت  ، نمیي جامعه و دولتگرفتارکننده

اســـت؛ همگیِ ما، در بیمِ  بیمارگون شـــدهنیز  وتخت،تاج ایرانیِ بازيدر ســـراســـرِ تاریخ ایران، نیســـت؛ لغو اســـت. 
دو نقشِ اهورایی / اهریمنی. همگان، ایم از بازيِ همزمانْ در اي شـــدهآمیزه آوردن،دســـتدادن و در امید بهازدســـت

  اند.  ي خود ساختهشماري را پیشهخوداهوراپنداري و دگراهرمن



ــتنِ        ــنهاد برداشـ ــتار، پیشـ ــر ایرانیان؛ نه تاجِ خودبرتربینی و خودمرکزپنداري و  تاج چه باید کرد نوشـ ــت از سـ اسـ
ــیاهشــماردگرباطل وبینی حقّخود ــطوره و  . آمیزشِ تاریخ وجغرافیا-اســطوره-تاریخ بینی، بلکه، تاجِي و ســفیدوس اس

 سب نیان اســـت وهنر نزد ایرااز  و شـــده اســـت در میان ایرانیان پنداريعالميقبلهذهنیت خودي جغرافیا، پدیدآورنده
و  یمهستایم و بودهکه کسـی  مان داده اسـت بودنِ تاریخ، فریب. تاریخِ ما، درازآهنگ اسـت و طولانی زنندمدام دم می

ســر ي نهایی نبرد خیر و شـرّ، ماییم که در روشـنایی به  که برندهي ما، مغرورمان کرده اسـت . اسـطوره باقی خواهیم ماند
 پهناور ي سرزمینیکه توانایی ادارهبیهوده امیدوارمان کرده اسـت  اند. جغرافیاي ما،تاریکیمان، در بریم و دشـمنان می

  ي ایران کمک که نکرده است هیچ، مانعِ آن نیز شده است.  به توسعه ،جغرافیا) ایرانی اسطوره/ تاجِ (تاریخ/ را داریم.
جوامع، به این روند خواهند ي کشــورها / ناپذیر کشــورهاي جهان اســت؛ دیر یا زود، همهتوســعه، فراگرد اجتناب     

ه گذاري آن از قرن شانزدهم بکه پایهدارانه، تشـکیل شده  ي سـرمایه دهش ـ. جهان جدید از یک اقتصـاد جهانی پیوسـت 
ر و قواعد که ساختایک منظومه و نظام اجتماعی است ،رانهداي سرمایهشدهسـو بوده است. بدین تعبیر، نظام جهانی این

ي خود را دارد و از طریق سازوکارِ تقسیم کار و در محیط بازار، هاي ویژهو مشـروعیت و مرزها و اعضـاء و پیوستگی  
ــت. از المللی، به بازارِ نظامِ جهانی / نظامکند. اکنون، محیط نظام بینرفتار می ــده اسـ ــجهانی، تبدیل شـ انزدهم قرن شـ

ــادي و فرهنگی و مذهبی و حقوقی) اروپا، و به  بـه  ــی و اقتصـ ــیاسـ ــدن دهزویژه با پسبعـد، با توجه به تحولات (سـ شـ
و پدیدارشدن  ي بورژوازيگرفتهشکلي تازهگیري تدریجیِ نظام تولید همگانی و طبقهسازوکارهاي فئودالی و شکل

ــت بیي کارگر و اي و پیداشــدن طبقهنظمِ کارخانه ــاد اروپا، بهوقفهانباش ــرمایه، اقتص ی و جهانی تدریج فرااروپایي س
داري ها، ســـرمایهگران و ســـیاحان و ثروتمندان و میســـیونرها و نظامیان و دولتشـــد و در این راه، تاجران و صـــنعت

ــرمایه ــاد سـ ــیم  ي جهانیدارانهاروپایی را جهانی کردند. اقتصـ ــورها را به چهار گروه تقسـ ــده، کشـ کند: مرکز، میشـ
ها و ارویژهها و کدارانه (که توســـعه، مبتنی بر گزارهي ســـرمایهشـــدهپیرامون، بیرونی. رفتارِ نظام جهانیپیرامون، شـــبه

ز ي کشورهاي دنیا، ادخالِ اجبارآمیي اصلی بافتار کنونی دنیا است. سرنوشت همهدرواقع، محصـولِ آن اسـت) شاکله  
و  اي، نه واحه استشده، زایشِ گرداب است؛ هیچ جامعهي جهانیدارانهار نظام سرمایهبه فراگرد انکشـاف اسـت. رفت  

  ت.جهانی اسي نظامدر ورطه ناپذیراجتناب نه ساحل امنِ برکنارماندن از فراگرد توسعه. سرنوشت کشورها، ادخال
و دشواري  دیگر که بنامیمش) دچار سختیدسـترسی ایرانیان به توسعه (یا ترقی و پیشرفت و بهبود و تعالی و هرچه      

و گرفتارِ  بود ، نادرست»باید از فرق سر تا نوك پا غربی شویم«با سـخنِ بسـیار درسـت     ایرانیاني مواجههشـده اسـت.   
تاجِ ا خو، ازدیگرسو، خود راندیشانِ دینسـو، و خشک گرا، ازیکنایرا سـتیهندگانِ  نبرد نیکی و بدي.سـتیِ  ارنا همانْ

ــطوره /تاریخ( ــت با تاریکیِ غرب، اهنور جلوه دادجغرافیا)  /اسـ ــند که بایسـ ژیک تراکمیک د.ندر جنگ مدام باشـ
؛ نداریمي امور ایم؛ قدرت ادارهن کردهگیآهمه را از خود خشــم .همزمان اســتالینِ /شــاهمظفرالدین /عثمان ؛ایمهگشــت

  . خورد، نمیدرد ایرانِ کنونیتاجِ تاریخ/ اسطوره/ جغرافیا، به .حسینسلطانشاه ایمشده ؛پذیریمهیچ مسئولیتی هم نمی


